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 1يدهکچ

آمده است که ایشان  |این مقاله در صدد بررسی اشکالی است که در منابع حدیثی سنی از نفی وصیت پیامبر

با آنچه در  است منشأ این اشکال عدم تناسب رفتار حضرت در این مورد .رحلت نمودند و وصیتی نکردند

رغم گستردگی بحث در علی .تفقه و دین در فضیلت وصیت در کتاب و سنت و سیره و اجماع آمده اس

در  ،کلامی و عقایدی دارد ۀاز مباحث مطرح شده صبغ ، اغلباین مسئله میان فریقین امامیه و اهل سنت

: است سؤالاین به دنبال پاسخ به  و نمایدحالی که این مقاله این اشکال را از زاویه صرفاً حدیثی دنبال می

که جهت حل این اشکال صورت گرفته موفق نبوده که نقاط هایی برخی تلاش ؟وصیت نمود |آیا پیامبر

بررسی و تحلیل احادیث منقول از طریق اهل سنت نیز توجه داشتیم و  بهضعفشان را بیان نمودیم. همچنین 

 .ها موضع امامیه را روشن نمودیمعدم اعتبار و عدم صحت استناد به آناثبات با 

 .حدیث نفی وصیت ،آیه وصیت ،|مبروصیت پیا ،امامیه؛ اهل سنت :هاواژهکليد
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 مقدمه

 ۀدر آی .و در کتاب و سنت بر آن تأکید شده استیت روشن است وص بهدامنه توجه شریعت اسلامی 

بر شما مقرر گردیده است که چون مرگ یکى از شما فرا رسد و مالى باقى گذارد، براى پدر و »شریفه آمده: 

که شریعت تدابیر چنان .«این بر پرهیزگاران مقرر استمادر و خویشاوندان به نیکى وصیت کند و 

شریفه  ۀآی .دهدرا نمیو اجازه تبدیل و دستکاری آن داردبه ضرورت اجرای وصیت  راجعگیرانه سخت

[ را پس از شنیدنش دگرگون کند، گناهش بر گردن همان پس از آن هرکس که آن ]وصیت»فرماید: می

شریعت درصدد  ،به همین ترتیب .(181)بقره: « ، خداوند شنواى داناستکنندکسانى است که دگرگونش مى

عدالتی و انحراف از نیکی بازداشتن از ستم و بینیز امور خیریه و معروف و  جهتبه کارگیری وصیت در 

اى بیم اجحاف یا گناه داشته باشد و بین آنان کنندهو هرکس که از وصیت» فرماید:آیۀ شریفه می .است

 (.182)بقره: « [ آشتى دهد، گناهى بر او نیست که خداوند آمرزگار مهربان است]ورثه

است  |هل سنت در میراث حدیثی خود برخی اخبار را که مفید عدم وصیت کردن پیامبرابا این حال، 

آنچه  امامیه ،کند. در مقابلرا ثابت می |اند که اشکال عدم تناسب میان توجهات شریعت و رفتار پیامبرآورده

 و ادعای صدور وصیت از ایشان را دارند. اندنقل شده رده کرده |در منابع سنی در عدم وصیت پیامبر را

از طریق بررسی و تحلیل آنچه اهل یعنی در این مقاله ما در صدد حل این مشکل از جهت حدیثی هستیم، 

که پردازیم میهایی ارزیابی تلاشهمچنین به  .اندنقل کرده |سنت از احادیث انکار صدور وصیت از پیامبر

که نقل را و احادیثی  |به وصیت کردن پیامبر راجعموضع امامیه  . نیزاندگیری خود کردهبرای دفاع از موضع

 . کنیممیکردند ارزیابی 

، میزان اهمیت پژوهش در این مسئله پوشیده نیست و بحث به خودی خود از نظر بعد عقایدی مهم است

به برخی از  این بحثهمچنین  ارتباط دارد وها شکل گرفته در ذهن |که از رفتار پیامبربا نقشی  زیرا

 دهد.خاتمه میمهمی از میراث اسلامی مذهبی ما را پوشانده است،  ۀهایی که گسترجدال

 روش بحث و مبانی

و فقه و  همچنین از منابع حدیثی و رجالی، تفسیر وما در جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف لغوی 

رویکردمان در تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی همان ایم. استفاده کردهاصول از دو مذهب شیعه و سنی 

 روش تطبیقی است.

 ست از:ا اما مبانی بحث عبارت



 حجیت کتاب و حجیت ظهوراتش.. 1

با دلیل خارج که حکمی ن مشترک است، مگر ادر احکام با سایر مکلف |کلی این است که پیامبر ۀقاعد. 2

 شود.

 هماهنگی بین قرآن و سنت.. 3

 تقدیم قرآن در موارد تعارض با سنت منقول.. 4

 حکم فقهی وصیت

شکی در  .به بحث مشخص گردد پرداختنموضع فقهی در مسئله به عنوان نقطه آغازی جهت  بایددر ابتدا 

دیدگاه فقهی میان وجوب  هرچندبلکه رجحانش بر هر مسلمان فی الجمله نیست،  ،اصل مشروعیت وصیت

معتبر  ۀالبته ادل (.198 - 143؛ 75ـ  76تا: خالد الغفوری، بی) و استحباب مردد است –مطلق یا به تفصیل  -

 از عام و خاص بر آن دلالت دارد:

 دلیل نخست: قرآن کریم

مالى باقى بر شما مقرر گردیده است که چون مرگ یکى از شما فرارسد و »کند که: آیۀ شریفه روشن می

 (.180)بقره: « گذارد، براى پدر و مادر و خویشاوندان به نیکى وصیت کند و این بر پرهیزگاران مقرر است

 هیفل دوم: سنت شریدل

اهل سنت دلالت بر رجحان وصیت دارد، (. 257 /19: 1412، حر عاملی) از دو گروه شیعه بسیاریاحادیث 

 از قبیل:

: 1410، )مفید «وصیت حقی بر هر مسلمان است»محمد بن مسلم آمده: در صحیحه از  |از رسول الله. 1

 (.345 /2: 1385، مغربی؛ 3 /7: 1388، کلینی؛ 172 /9 :1390، طوسی ؛666

 (.666 ، همان:)مفید «هر کس بدون وصیت بمیرد مرگش مرگ جاهلیت است»فرمود:  |حضرت. 2

، )جصاّص «یی بماند مگر وصیت کرده باشدبر مؤمن جایز نیست که سه روز در جا»فرمود:  |ایشان. 3

، ابن عبدالبر؛ 239 /6 :1348 )نسائی، گونهو بسیاری از این (.260 /7: 2000، ابن عبدالبر؛ 201 /1: 1421

 ؛70 /5 :1407؛ نووی دمشقی، 80، 57 /2: 1412شیبانی،  ؛291 - 290 /14 :1367؛ همو، 262 /7 همان:

 .(901 /2 تا:بی ابن ماجه، ؛224 /2 :1375 ترمذی، ؛654 /1تا: بیسجستانی،  ؛402 /2 تا:بی دارمی،



 ،هر که حین مرگش بر نزدیکانش وصیت نکند»آورده:  سکونی از جعفر بن محمد از پدرش ۀموثق. 4

 .(263 /19حر عاملی، همان: ) «یابداعمالش با معصیت پایان می

 نانیه متدیره عملیل سوم: اجماع و سیدل

 قائم بر التزام به وصیت است و وصیت در حالت سلامتی یا نزدیک به مرگ همراهشان استن امتدین ۀسیر

از  ،شارجحان وصیت به ویژه هنگام مرگ و نزدیکی .(127و  4 /2 شیبانی، همان: ؛239 /6 همان: )نسائی،

هرچند در  ،(74 /11 ، همان:)نووی مسائل واضح نزد همگان است و مسلمانان اتفاق نظر بر این امر دارند

 .(همان) وجوب یا سنت مؤکده بودنش اختلاف نظر دارند

 |به وصیت پیامبر راجعموضع اهل سنت 

این نفی از ابن عباس و ابن  .رحلت کرد و وصیتی نداشت |با این همه نزد اهل سنت معروف است که پیامبر

 کنیم:احادیث اشاره میشه روایت شده است. در ذیل به برخی از این یالمؤمنین عااوفی و از امابی

 ؛343 /1 شیبانی، همان:) «درگذشت و وصیت نداشت |رسول الله»از ابن عباس روایت شده، که گفت: . 1

 .(309 /7 :1409، شیبهبیاابن 

 طلحه بن مصرف روایت کرده: . 2

گونه = به وصیتی داشت؟ او گفت: نه. گفتم: چگونه ]= پس چ |اوفی پرسیدم: آیا پیامبراز عبدالله بن ابی

 ( مردم را به وصیت واداشته یا ]چرا[355 /4 شیبانی، همان: ؛74 /5 :1407)نووی،  راستی که = پس چرا[

به وصیت امر کرده ]= به آن[ ]و خود وصیت نکرده[؟ گفت: به کتاب الله ]=  .(31 /14 تا:، بیعینی)

(.  266 /6 تا:، بیبیهقی؛ 74 /5 ان:نووی، هم ؛107 /6و  144ـ  143 /5و  186 /3 :1401 بخاری،) عزوجل[

 ؛382 /4 شیبانی، همان:گوید: ابوبکر پیشی بگیرد ]= و دستور دهد[ )وصیت کرد. هزیل بن شرحبیل می

داشت عهدی از ابوبکر دوست می .|به وصی رسول الله .(79 :1407، ابن بطریق؛ 403 /2 همان: دارمی،

 .(900 /2 قزوینی، همان:) بنددیافت که بینی خود را به آن برسول الله می

نه دینار و درهمی و نه گوسفند و شتری  |رسول الله»: است شه آمدهیالمؤمنین عاآنچه در ذیل روایت از ام. 3

سجستانی،  ؛900 /2 ؛ قزوینی، همان:75 /5 نووی، همان:) «ترکه داشت، و نه ]= آنچه[ وصیتی ]= به چیزی[

 (.136 و 44 /6 شیبانی، همان: ؛240 /6 همان: نسائی، ؛654 /1 همان:

 سند و اعتبار این احادیثبررسی 



 ث اولیاما سند حد. 1

 /1 شیبانی، همان:) عبدالله از پدرش از عبدالرحمن از اسرائیل از ابواسحاق از ارقم بن شرحبیل از ابن عباس

از ابواسحاق از ارقم بن  شیبه کوفی از عبیدالله از اسرائیلاز طریق دیگر: عبدالله بن محمد بن ابی(. 343

 .(309 /7 ، همان:شیبه)ابن أبی شرحبیل از ابن عباس

  عبیدالله بن موسی:

لکن  ،مختار باذام عبسی کوفی، ابومحمد حافظ، شیخ بخاری، که به خودی خود ثقه استابومحمد بن ابی

، احادیث لط استخشیعه ]سرسخت و دلسوز[ بود. لکن میمونی از احمد روایت کرده: عبیدالله دارای 

او را در مکه دیدم و نزدش نرفتم. محدثی از احمد بن حنبل در  .بار آورده سوئی را نقل نموده، و آن بلا را ب

 .(16 /3، همان:اخذ احادیثش پرسید که منعش کرد )ذهبی

 ثقه، از رجال شیخین است. محمد بن سعد گفته: برخی اسرائیل بن یونس بن ابواسحاق سبیعی، ابویوسف:

شیبه از عثمان بن ابی .(129 /2 تا:، بی)مغلطای کنند. و ابن حزم ضعیفش شمردهاو را استضعاف می

 .(231 /1 :1404، )ابن حجر دزددعبدالرحمان بن مهدی آورده: اسرائیل، دزدی است که حدیث می

: سبیعی همدانی - شعیره هم معروف استشود، ابن ابیعلی گفته می -عمرو بن عبدالله بن عبید  ابواسحاق:

 .(739 /1 :1415، )ابن حجر ثقه است، در اواخر عمرش مختلط شده است

برادر هزیل اودی کوفی است، بخاری او را در شمار ضعیفان قرار داده و ابوزرعه او را  ارقم بن شرحبیل:

 .(171 /1 تا:ذهبی، بی) توثیق کرده. و از ابواسحاق سخنی شنیده نشده است

اعتمادی به سند این حدیث  هاآنتوجه به تضعیف برخی رجال سند و مخلط و تدلیسگر دانستن بنابراین، با 

ش را منعکس اکه از جانب ابن عباس موقوف است، و ظاهراً اجتهادی از اوست و نظر شخصینیست، چنان

به  |تست که حضروا چرا که بر خلاف مبنای است،صدورش از ابن عباس بعید این، علاوه بر  .کرده است

بخاری از سعید بن جبیر از ابن  .روایت نمودهرا  |وصیت پیامبر . ویسه چیز هنگام فوت وصیت کردند

 عباس آورده است که گفت: 

درد  :که اشک صورتش را فرا گرفت، و گفتای؟ سپس گریست چنانروز پنج شنبه، و چه روز پنج شنبه

کاغذی بیاورید که متنی برایتان بنویسم تا پس از آن روز پنجشنبه تشدید شد، و گفتند: برایم  |اللهرسول

 . حضرتگویدهذیان می |اللهگفتند: رسول .نزد پیامبر نزاع جایز نیست .درگیری شد .هرگز گمراه نشوید



خوانید، و هنگام فوت به سه چیز برم بهتر از چیزی است که مرا میسر میه گفت: رهایم کنید، آنچه در آن ب

 (.31 /4 همان: اری،)بخ وصیت کرد...

 ث دومیسند حد .2

بخاری: از خلاد بن یحیی از مالک بن مغول از طلحه بن مصرف، و بیهقی از خلاد با واسطه روایت کرده: 

از احمد بن عبدوس طرائقی  یابوعبدالله حافظ و ابوزکریا یحیی بن ابراهیم و ابوعبدالرحمان سلمی به املا

 (.266 /6 ، همان:بیهقی؛ 107 /6 و 186 /3 همان:) از معاذ بن نجده

 (.144 - 143 /5 همان: )بخاری، از طریق دیگری: از ابونعیم بدل از )خلاد(

 (.354/  4 شیبانی، همان:) سومی: از حجاج به جای )خلاد(راه  از

 .(74 ؛355 /4 همان:) )خلاد( راه چهارم: از عبدالرحمن بن مهدی جایگزین از

از )خلاد(، که ترمذی از ابوقطن روایت کرده: احمد بن منیع، گفته: این حدیث  راه پنجم: از ابوقطن بدل از

 (.293ـ  292 /3 همان: )ترمذی، حسن و صحیح است

راه ششم: از خالد بن حرث ]= حارث[ به جای )خلاد(، نسائی از خالد روایت کرده: اسماعیل بن مسعود  از

 (.240 /6 همان: نسائی، ؛101 /4 بیهقی، همان:) جحدری بصری

 راه هفتم: از سفیان جایگزین )خلاد(، و از سفیان نیز آورده: از فضل بن حباب جمحی از ابراهیم بن بشار از

 (.382 /13 تا:بی )ابن حبان،

ای هزیل بن شرحبیل آورده: ابوبکر دستور راه هشتم: از وکیع بدل از )خلاد(. و در برخی منابع با اضافه از

 (.381 /4مان: )شیبانی، هدهد ... می

 (.403 /2)دارمی، همان:  راه نهم: از محمد بن یوسف به جای )خلاد(، که اضافه پیشین نیز وجود دارد از

 (.110)سجستانی، همان:  راه دهم: از حریش بن سلیم کوفی از طلحه از

 (.262 /7 :2000ابن عبدالبر، ) راه یازدهم: از ابن مبارک جایگزین )خلاد( از

 مشکلی ندارد، اما در حدیثش کمی اشتباه وجود دارد بن صفوان ابومحمد سلمی کوفی: خلاد بن یحیی

 (.150 /3 :1404؛ همو، 276 /1 :1415؛ ابن حجر عسقلانی، 657 /1)ذهبی، همان: 



 )ابن ثابت است که ثقه است مالک بن مغول بن عاصم بن غزیه بن حارثه بن حدیج بن بجیله بجلی کوفی:

 .(20 /10 :1404؛ همو، 155 /2: 1415حجر عسقلانی، 

ثقه  طلحه بن مصرف بن عمرو بن کعب بن جحدب بن معاویه بن سعد بن حارث همدانی یامی کوفی:

 .(268 /3 :1404؛ همو، 452 /1: 1415)ابن حجر عسقلانی،  است

فوت نمود، آخرین صحابی پیامبر است که در کوفه ، نام ابواوفی علقمه اسلمی است ،وفیااما عبدالله بن ابو

 (.42 :1415، طوسی؛ 17 /4 تا:، بیابن حجر؛ 21 /2 تا:، بی)عجلی شناسان بودو از شجره

ها به جهت وثاقت رجال سند بر مبانی اهل سنت، و روایت شیخین بر آن صحیح بنابراین، برخی از این راه

بن جحدب بن معاویه است. اما مشکل متوجه به اولین راوی است، که طلحه بن مصرف بن عمرو بن کعب 

عثمانی بود و عثمان را بر  اهل سنت، با وجود توثیقش نزد . اوبن سعد بن حارث همدانی یامی کوفی است

مرتبط با مذهبش را نقل و ای اعتقادی حساس مسئله نیز (. 479 /1 )عجلی، همان: دادترجیح می ×علی

احتمال اینکه اجتهادی از  واوفی است به ابن ابی علاوه بر اینکه موقوف .نموده و اطمینانی به این نقل نیست

 بسیار بالاست. باشد،اوفی ابن ابی

 ث سومیسند حد. 3

شیبه از عبدالله بن نمیر و ابومعاویه از اعمش، از محمد بن عبدالله بن نمیر مسلم نیشابوری: از ابوبکر ابن ابی

 (.75 /5 :1407نووی، ) از پدرش و ابومعاویه از اعمش از ابووائل از مسروق

 از طریق دیگر: ابوداود سجستانی از مسدد و محمد بن علا از ابومعاویه از اعمش از ابووائل از مسروق

 (.654 /1)سجستانی، همان: 

راه سوم: نسائی از محمد بن رافع از یحیی بن آدم از مفضل از اعمش، و از محمد بن علا و احمد بن  از

 (.240 /6 :1348 )نسائی، ق از مسروقحرب از ابومعاویه از اعمش از شقی

بن عبدالله بن مر بن سلیمان بن معمر بن حارث بن  ۀابن مالک بن امی -عبدالرحمان  - مسروق بن اجدع

کوفی تابعی ثقه  (.76 /6 تا:، بی)ابن سعد بن عمرو بن عامر بن ناشح از همدان ۀسعد بن عبدالله بن وداع

در صفین  شان با علیهمراهی ازپس از شریح بود و مردم را  است، لکن او قاضی عبیدالله بن زیاد

 (.78 /6تا: )ابن سعد، بی نمودمنصرف می

 ثقه است، لکن عثمانی بود. شقیق بن سلمه، ابووائل اسدی:



اهل حدیث جز تدلیسش انتقاد دیگری به  .یکی از امامان ثقه است سلیمان بن مهران کاهلی اسدی، ،اعمش

 ،268 تا:بی ،)مفید است ×یکی از خواص اصحاب امام صادق(. 3517، )224 /2، همان: )ذهبی او نداشتند

، لکن اکثر رجالیون امامیه او را رها اندهثقه دانستاو را برخی  (.6623، )150 /4 تا:، بینمازی شاهرودی

از جهت  به جهت خدشه در رجال سند ،روایت کردهآن را اند. بنابراین، این حدیث هرچند مسلم کرده

بخاری آن را  راوی سازگار است، از این جهت قابل اعتماد نیست. ۀتقلب یا از جهت مفهوم حدیث با عقید

این حدیث  ،علاوه بر این آورد، که خواهد آمد.آورد، و فقط حدیثی با سند دیگری میاش نمیدر مجموعه

در محل کلام لذا  (.187 /6ان: )شیبانی، هم آورده است رد(کرا احمد بدون افزایش )وصیت به چیزی ن

 شود، که نفی وصیت است.شک ایجاد می

، است |برادر زن رسول الله ،همچنین این حدیث بدون افزایش مانند حدیث منقول از عمرو بن حرث

اتحاد نقل امری مرسوم  .نیست که عدم مطابقت نقل بعید به نظر آید |هرچند حدیث دارای لفظ رسول الله

پس بسیار بعید است که عبارت دو ناقل از  .کننده استت از فعلی بر حسب برداشت نقلاست، بلکه حکای

تدلیس در حدیث صورت گرفته و  ،ها باشد. بنایراینفعل مرکب متحد باشد و عاری از برداشت شخصی آن

 آن از حدیث عایشه نیست، بلکه حدیث عمرو بن حرث که نزد محدثین معروف است. 

 ثین احادیدلالت ا

کند، یعنی شامل ترکه نیز در مفهوم اعم حکایت می |زیرا از فعل رسول الله ،ین احادیث از سنت استا

منظور سنت فعلی در مقابل قولی و تقریری است که این احادیث مشتمل بر نقل رفتار پیامبر، در  .شودمی

 است. |و عدم وصیت کردن ایشان آخرین لحظات زندگی

 ثین احادیان اشکالات ایب

اند مردم را به وصیت فرمان داده |شوند که چگونه خداوند و رسولشین احادیث باعث تعجب و سؤال میا

این تعجب  و در وقت رحلت وصیتی ننماید!به آن عمل نکند  |اند، اما خود پیامبرو بسیار بر آن تأکید کرده

اوفی را از عبدالله بن ابی که این سؤالآمده بن مصرف  ۀکه در خبر طلحچنان .در اذهان مسلمانان بود

وصیت نمود؟ گفت: نه. گفتم: پس چگونه به  |اوفی پرسیدم: آیا پیامبراز عبدالله بن ابی»پرسید، و او گفت: 

 ؛900 /2قزوینی، همان:  ؛355، 354 /4)همان:  «مؤمنان امر به وصیت کرده و خود وصیت نکرده؟!...

 برای این مشکل بیان کرد. حلیناگزیر باید راه (.190سجستانی، همان:/ 

 ن مشکلیتلاش جهت حل ا



 توان در این زمینه داد:دو پاسخ می

 اول پاسخ

 به کتاب خداوند متعال وصیت نمود. |اوفی گفت که پیامبرکه ابن ابیاست همان پاسخ اول 

 بحث

بن  ۀوال طلحمورد س ووصیتی که شریعت بر آن تأکید دارد  .این جواب نیازمند تفکر و بررسی است اولاً:

 رود:احتمال می بود،مصرف 

 ۀگفت»این توسط پیامبر تأکید شده، فرمود:  باشد، وصیت تملیکی بر والدین و نزدیکان به معروف ۀاراد. 1

بر شما مقرر گردیده »پرسشگر )که چرا بر مسلمانان وصیت امر شده است؟!( که منظورش آیۀ شریفه است: 

؛ نووی، 180 :)بقره...« د و مالى باقى گذارد، به نیکى وصیت کند است که چون مرگ یکى از شما فرارس

 .(88 /11 همان:

وصیت قانونی )حقوقی(، که به تملیکی و عهدی تقسیم  ،وصیت به دو گونه است: نخست ،به عبارت دیگر

ی مثبت باشد مانند آیۀ اممکن است به معن . نیزوصیت اخلاقی به معنای موعظه و نصیحت ،شود. دوممی

سؤال از نوع اول شده )یعنی تملیکی(، در حالی که بخش دوم  .(12 :)نساء «وصیتی از جانب خدا»شریفه: 

گردد، یعنی: وصیت اخلاقی. این پاسخ مبتنی بر مغالطه است و عبدالله بن از پاسخ به نوع دوم باز می

 .آیدپیش می سشگر از جریان بحثدر نتیجه فرار از پاسخ و یا اغفال پر است. اوفی به آن مغالطه پرداختهابی

، این ای که هزیل بن شرحبیل آوردهزیاده .وصیت عهدی یا وصیت سیاسی به حکومت و جانشینی ۀاراد .2

 کند، و این متناسب با بخش دوم از پاسخ است، اما با بخش اول پاسخ تناسبی ندارد.تقویت می احتمال را

 نیز تناسبی با بخش اول پاسخ ندارد.این  .مطلق وصیت و تمام انواع آن ۀاراد .3

برخی ادعا کردند که منظور از نفی، نفی وصیت  .اوفی مشتمل بر نفی استبخش اول از پاسخ ابن ابی ثانیاً:

 گوید: نووی می .تملیکی است و منظور پرسشگر همان است

و نه به  ×نه به علیست که برای ثلث اموالش و غیره وصیت نکرده؛ ا اما سخن )وصیت نکرده( معنایش این

در زمان  داشت، کس دیگر وصیت نکرده، بر خلاف ادعای شیعه. اما زمینی که حضرت در خیبر و فدک

ش و ابیتبه کتاب الله و اهل |حیاتش برای صدقه به مسلمانان قرار داد. احادیث صحیحی در وصیتشان

پس منظور از . های خارجیهیئت بااخراج مشرکین از شبه جزیره عربستان و برخورد شایسته و کریمانه 



این منظور پرسشگر از وصیت است، و تناقضی میان همان ، بر اساس آنچه گذشت، «وصیت نکرد»کلام 

 ، همان:)نووی همان عمل کردن به آن است ،«الله وصیت کردحضرت به کتاب»این سخن نیست که احادیث 

11/ 88.) 

 نقد و بررسی

زمانی  .کندبا نفی مطلق تعارض پیدا میسخن که این  یگری بروز خواهد کردمشکل ددر اینجا  ،بنابراین. 1

و این چیزی است که خشم طلحه را برانگیخت و اعتراض کرد  نفی دادمابتدا پاسخ  ،که طلحه از او پرسید

 و سؤالش را تکرار کرد: )پس چگونه مؤمنان را به وصیت کردن امر کرده و خود وصیت نکرده؟!

حکومت و چانشینی وصیت کرد  بارۀدر ×به علی |یان این معنا و ادعای شیعه نیست که پیامبرارتباطی م. 2

در  ،وصیت نفی شده وصیت تملیکی است ،که بر اساس این احتمال چرا ،که این پاسخی به ادعایشان باشد

 ارض است.کنند، و میان مثبت و منفی تعبا حکومت اثبات می ×حالی که امامیه وصیت عهدی را برای علی

اوفی مشتمل بر اثبات امر همان وصیت به کتاب الله بدون انکار صدور سایر بخش دوم از پاسخ ابن ابی ثالثاً:

مبارکفوری به  .اوفی نفی مطلقی نیست که به دنبال آن باشیماست، و در پاسخ ابن ابی |وصایا از رسول الله

هنگام رحلت به سه چیز وصیت  |ایشان ،غیره آمده آنچه صحیحاً در )مسلم( و»: است این نکته اشاره کرده

اوفی منظورش نفی کرد و ظاهراً ابن ابی ها را احصاآنتوان جو میوکردند... و احادیث دیگری که با جست

 (.258 /6 :1410، )مبارکفوری «نبوده است

با آنچه مطلب شود که این اوفی اشکالی ظاهر میگویم: بنابر توجیه مبارکفوری بر پاسخ ابن ابیمیدر اینجا 

 الله وصیت کرد تعارض دارد.به کتاب |که پیامبرآمده در بخش دوم از سخنانش 

 اما اقتصار به ذکر وصیت به کتاب الله دارای احتمالاتی است: چهارم:

 ...« الله به دلیل عظمت و اهمیت محدود شدهشاید بر وصیت به کتاب»گوید: مبارکفوری می احتمال اول:

 (.انهم)

اشاره داشته: در میانتان چیزی باقی گذاشتم که  |: شاید در جوابش به فرموده حضرتاندگفته احتمال دوم:

 (.)همان اگر به آن تمسک بجویید هرگز گمراه نشوید: کتاب الله



 این مطلب (.38 :انعام) «ما در این کتاب از چیزی نکاستیم»: دایشان اشاره به آیۀ شریفه دار احتمال سوم:

که چیزهایی که از آن به  ابدین معن»گوید: الله را میمستفاد از کلام نووی است که حکمت وصیت به کتاب

 (.88 /11 ، همان:نووی) «شودشود، و چیزهایی که با استنباط دریافت مینص فهمیده می

مبارکفوری  کهبه جز این وصیت حاضر نبوده، چنان |او هنگام دیگر وصایای رسول الله احتمال چهارم:

 (.258 /6، همان: مبارکفوری) احتمال داده است

او فقط این مورد را به یاد داشته و سایر وصایا را فراموش کرده و هنگام سخنش به خاطر  احتمال پنجم:

 (.)همان  محتمل دانسته استاین مطلب را که مبارکفوری نیز نیاورده است، چنان

 یم:یگومیدر اینجا 

، اوفی و بنا بر احتمال اول که کتاب الله عظمت و اهمیت داردبت حدیث به ابن ابیبر فرض صحت نس. 1

 ؟فقط به ذکر آن اکتفا کرده استوی صحیح است، لکن چرا  مطلب

که اوفی اجتهاد خودش بوده و آن را به صورت روایت و یا اسناد به شخصی نیاورده، چنانپاسخ ابن ابی. 2

 (.31 /2 تا:، بیعاملی؛ 83 ، همان:ابن بطریق) ه کرده استابن بطریق در عمده به آن اشار

  (.31 /2 )عاملی، همان: اوفی بر نفی است و قابل استماع نیستسپس شهادت ابن ابی. 3

اوفی در پاسخ به این وصیت جزماً حدیث ثقلین بوده باشد و مقصود ابن ابی ، بایدبنابر احتمال دوم. 4

کند، اما چرا حدیث ثقلین ای حسی را نقل میاستنباطی نیست، بلکه مسئله تردیدی در آن نیست؛ این مسئله

 داند.این حدیث را ابتر می مراجعاتکه اجماعی است بریده است؟! صاحب را 

اوفی به این آیه لکن سخن ابن ابی ،منبع بودن قرآن در استنباط مورد انکار نیست ،بر اساس احتمال سوم. 5

که گذشت استناد مستند کلامش است، و شکی نیست که به حدیث ثقلین چنان اما بحث در .ربطی ندارد

 .(314 :1402، الدین)شرف کرده است

اوفی در این مورد کاش ابن ابی ،هرچند هردو فی نفسه بعید بودند ،بنا بر دو احتمال چهارم و پنجم. 6

ن سایر وصایا که فراموش کرده که در دیگر موارد سکوت نمود یا فراموش کرد همچوچنان ،کردسکوت می

این سخن و تغییر داده و کرده کند، بلکه حدیث ثقلین را ناقص زیرا وصیت را کامل نقل نمی ،است

 «.بیتمعترتم اهل و»: حضرت را حذف کرده است



دوباره به آنچه از آن  ،اوفی بر نفی مطلقبا وجود تأکید مبارکفوری بر عدم دلالت حدیث ابن ابی پنجم:

ست که منظورش از نفی ا اولی این»و از آنچه تذکر داده غافل شده و گفته است: باز گشته گریخته می

حال است، اما در ]دومی[ زیرا  ۀوصیت به خلافت یا به مال است، و دلیل جریان اطلاق نفی در اولی به قرین

ا به جای دفاع از ابن ای کاش مبارکفوری تلاش خود ر (.258 /6، همان: مبارکفوری) «متبادر عرفی است

 کرد.می صرف |اوفی در دفاع از رسول اللهابی

تواند در این مورد بپرسد و بر اند که چگونه میاشکال کرده -طلحه– سؤالتر اینکه برخی بر جالب ششم:

وصیت نزد عموم  ۀو با وجود عدم وجوب ادعای وجوب وصیت کند، بلکه آی اوفی اعتراض کندابن ابی

ممکن است منظور پرسشگر  کوشد عذر آورد کهمیسپس  .و بعید دانستن آن معنا نداردمنسوخ است 

 (.89 - 88 /11 ، همان:نووی) نوشتن وصیت مستحبی به اوست، و سپس گفت: خدا داناترست

شکی در  ،به هر حال .مستحب باشد چهچه وصیت واجب  ،اعتراض و تعجب امری منطقی است گویم:می

او رهبر و  .که ارجحیت مؤکد دارد تصور کردرا چیزی  با |توان مخالفت پیامبرنمی .رجحانش وجود ندارد

 الگوی نیکوی ماست، و چگونه مردم به اهل بیتشان وصیت کنند و ایشان به معروفی وصیت نکنند؟!

 پاسخ دوم

دینار و  |اللهرسول»: است که گفته دریافتالمؤمنین عایشه توان از صدر روایت اماین پاسخی است که می

 ؛187، 185، و 137ـ  136 /6)شیبانی، همان:  «درهم ]برده و کنیزی[ و گوسفند و شتری باقی نگذاشت

مانند آنچه  .(240 /6 همان: نسائی،؛ 654 /1سجستانی، همان:  ؛900 /2قزوینی، همان:  ؛75 /5 ، همان:نووی

چیزی را باقی نگذاشت  |پیامبر»: تاس گفته (186 /3 همان: بخاری،) عمرو بن حرث برادر زن پیامبر،

و نه برده و کنیزی و نه چیز دیگری، فقط الاغ سفیدی ]= شهباء= که  (1)]هنگام رحلتش[ نه درهم و دیناری

 (3).دادو سلاح و زمینی را که صدقه  (2)شد[سوار آن می

به  .ی وصیت نکندمالی را پس از فوتش باقی نگذاشته طبیعی است که به چیز |توضیح جواب: اینکه ایشان

 ن، انتفای وصیت از باب سالبه به انتفای موضوع است.اتعبیر منطقی

 بحث

از آنچه گذشت فهمیدیم که حدیث عمرو بن حرث اصل است، وعاری از زیاده )و به چیزی وصیت  اولاً:

اثر ترکیب المؤمنین عایشه است، و یا بر به نظر می رسد که این زیاده استنتاج شخصی و اجتهاد ام .نکرد(



و  |المؤمنین عایشه در وصف رحلت رسول اللهراویان این حدیث با مضمون دیگر احادیث نقل شده از ام

 که بیانگر اجتهاد دیگری از اوست. |به عنوان وصی پیامبر ×انکارش از توصیف علی

حاکم نیشابوری که رسد حدیث نقل شده از عمرو بن حرث از جویریه نقل شده است، چنانبه نظر می ثانیاً:

 (4)در مستدرکش اشاره کرده است.

دینار و درهمی و گوسفند و شتری باقی  |اللهرسول»المؤمنین عایشه آمده آنچه در بخش اول از کلام ام ثالثاً:

خود را  ۀچگونه زندگی روزمر |پیامبر ، زیراکه از آن نفی حقیقت را خواسته غیر قابل قبول است« نگذاشت

کرد. اسناد تاریخی نشان ی گذراند؟! و او مانند بقیه مردم خرید و فروش و داد و ستد میبدون هیچ مالی م

لباس و چیزهای شخصی  ،ظروف ،وسایل منزل ،ست که ایشان اموال منقولی چون ادوات جنگیا دهنده آن

زد ویش میکرد و مُشکی که به ممانند عطرهایی که استفاده می ،داشتندکه ارزش بالایی در آن زمان داشت 

 نمود.و مرکبی که از آن استفاده می

نفی مسامحی  ،نفی یعنیتواند منظور این باشد که اموال زیادی همچون پادشاهان باقی نگذاشت، می البته

 کند.دانم این معنا مراد باشد، لکن ادعا را ثابت نمیمن شخصاً بعید نمی .نه حقیقیباشد 

تواند اموال زیادی ر نیست که با انتفایش منتفی شود، بلکه انسان میمیراث فقط به مال منقول منحص چهارم:

مساوی و ملازم نفی مطلق میراث نیست،  |را غیر منقول تملک کند، و نفی باقی گذاشتن دینار و درهم پیامبر

 بلکه ایشان دارای زمین و مستغلات بود.

نفی وصیت  ،«وصیتی به چیزی نکرد» است: المؤمنین عایشهآنچه مرتبط با بخش دوم از کلام ام پنجم:

 است: |پیامبر

شود که در صورت انتفای مال اشکال می ،اگر منظور از آن نفی وصیت تملیکی یعنی وصیت به مال باشد

به چند چیز ثابت شده است،  |وصیت ایشان»گوید: اموال و میراث باقی گذاشته است، شوکانی می |پیامبر

که در حدیثش نزد احمد و ابن سعد و ابن چنان ،در بیماری به انفاق طلابه عایشه  |همچون دستور ایشان

 ؛134 /2 :1420، مقریزی ؛43 - 41 /7 :1411، هیثمی ؛135 - 134 /8 :1409)کوفی عبسی،  «خزیمه است

 .(145 /6 تا:، بیشوکانی؛ 250 /12 :1414، صالحی شامی ؛515 /15و  293 - 292

که خارج از  باشد حتی وصیت عام اخلاقی و مذهبی و سیاسی ،ق وصیتاگر نفی وصیت عهدی یا نفی مطل

نفی و اثباتی در این بحث وجود ندارد، هرچند انکار وصیت اخلاقی و مذهبی و  محل بحث است و فایده

کند، از جمله: حدیث که اسناد تاریخی بر آن دلالت میچنان ،سیاسی غیر منطقی و غیر قابل قبول است



وصیت عام »به کتاب الله، و مانند حدیث انس بن مالک که گفته:  |اوفی در وصیت حضرتیعبدالله بن اب

 ×علی نیز (.901 – 900 /2قزوینی، همان: ) «کردند، نماز، و ما یملکتانهنگام رحلت بسیار تکرار می |پیامبر

در  (.901 /2نی، همان: قزوی) «هایتان بودنماز، و برده |آخرین کلام پیامبر»: است با اختلاف در لفظ گفته

وصیت نکرد جز به سه چیز: برای هر یک از  |اللهرسول»: است ابن اسحاق از عبدالله بن عبدالله آمده مغازی

صد وسق از خیبر، و در شبه جزیره عربستان غیر از  (8)به جاد (7)]و اشعریین[ (6)و رهاویین (5)داریین

ابن  ؛266 /6 ، همان:بیهقی، 104 /3 :1379، کحلانی) «شوداسلام دین دیگری نباشد، و سپاه اسامه تنفیذ 

ابن هشام ؛ 484 /14 :1420؛ مقریزی، 57 /2 تا:بی ابن خلدون، ؛118 /5 تا:، بیابن اثیر ؛269 /5 تا:، بیحجر

کنم: مشرکان را به سه چیز وصیت می»: است در صحیح مسلم از ابن عباس آمده . (.813 /3 :1383، حمیری

های خارجی و میهمانان برخورد شایسته و کریمانه داشته تئزیره عربستان خارج کنید و با هیاز شبه ج

؛ نووی، 137 /5، و 66، 31 /4 همان: )بخاری، «فراموش کردم :باشید. گفت: سومی را ساکت شده، گفتند

 /6 ، همان:انیصنع؛ 207 /9 ، همان:بیهقی ؛40 /2. سجستانی، همان: 222 /1شیبانی، همان:  ؛75 /5 :1407

 (. 361 /10، و 57

گفتند که  نزد عائشه»: است باشد، اسود بن یزید گفته ×انکار وصیت به حکومت و جانشینی علیفقط اگر 

ام ]=دامانم[ او را به سینه ،گفت: هنگامی که به او وصیت کرد .است |اللهوصی رسول ×امیرالمؤمنین علی

 «پس کی به او وصیت کرد؟ .شدم احساس نکردم که فوت کردگرفته بودم، طشتی خواست، زمانی که خم 

، ابن أبی شیبه ؛519 /1قزوینی، همان:  ؛32 /6شیبانی، همان:  ؛75 /5 ؛ نووی، همان:186 /3 همان: بخاری،)

انکار وصیت به  |منظور از انکار وصیت ایشان»تأکید کرده است:  این نکتهشوکانی بر  (. 309 /7 همان:

 .(145 /6 ، همان:)شوکانی ...« وصیت در مواردی ثابت شده |مطلقاً؛ به دلیل اینکه از ایشان جانشینی است نه

اگر این  .(258 /6 مبارکفوری، همان:) است دادهرا احتمال همین اوفی نیز مبارکفوری در حدیث ابن ابی

بعد از ایشان را  ×یجانشینی عل بسیاریمتون  درامامیه  ،علاوه . بهمنظور است که از محل بحث خارج است

کلام  (.شرف الدین عاملی ؛1397، امینی ؛1412؛ حر عاملی، همان:؛ ابن بطریق :1412، )مفید اندثابت کرده

بوده نه چیز  ×کند که تمام این ادعاها به منظور انکار وصیت به جانشینی علیشوکانی به وضوح اشاره می

 دیگری.

که شوکانی با سخنش تأکید چنان -فقط باشد نه مطلقاً  |فوتش اگر انکار وصیت در هنگام بیماری یا زمان

ها نیست، و زمان ۀپوشیده نیست که انکار وصیت توسط عایشه در هنگام مرگ مستلزم انکار در هم»کرده: 

 -( 145 /6 )شوکانی، همان: «شوداگر برهان صحیحی توسط مدعی در چیز معینی اقامه شود پذیرفته می

 :شودپاسخ داده می



 ی انکار صدور وصیت از ایشان در زمان دیگر قبل از آن نیست.ااین به معن. 1

بر فرض صحت  –المؤمنین عایشه چگونه توجیه شرعی و عرفی و اخلاقی به کسی خصوصاً مانند ام. 2

شود و آن انکار به زمان مشخصی نسبت می |اللهدر انکار صدور مطلق وصیت از رسول -نسبت آن به ایشان

 ، بلکه زندگی|اللهشود؟! به خصوص با کثرت احادیث نقل شده از وصیت رسولها مقید نمییگر زمانبه د

های مختلف بود. جالب است که سخن شوکانی را در اینجا ها در زمینهسراسر آغشته به توصیه حضرت

ی از آن را از آن جمله صاحب فتح در بخش وصایا بخش معتبر بسیارند؛احادیث در این بخش »بیاوریم: 

شوکانی، ) «آوری کرده استای مستقل جمعو در آن مورد رساله (269 /5 تا:، بیابن حجر) کندذکر می

 مانند خلافت و غیره –به هر چیزی را  |پس چرا حتی بدواً ادعای صدور وصیت از پیامبر (.145 /6همان: 

 پذیرد؟!خم نمی ر و یا روز غدیرالدار یا روز صدقه دادن به انگشتهای دیگری چون یومدر زمان -

توان فکر چگونه می .در بیماری کاملاً غیر قابل قبول است |در واقع ادعای عدم صدور وصیت از ایشان. 3

در زمانی که تمام مسلمانان ترک کرده باشند؛ وصیت را در آخرین لحظات عمر شریفشان  |کرد که پیامبر

که از نگرانی ایشان بر مؤمنین بر بودند هایی ی از آخرین وصیتمندمشتاقانه با شکیبایی در انتظار بهره

آمد، تا گفته شود منظور از انکار صدور وصیت در آن زمان مخصوص است؟! این موجب خشم هر می

به برخی از اموالشان قربتاً راجع  |شود برخی اصحاب پیامبرشود که گفته میمسلمان غیور از اهل سنت می

ها در و آن (.586 /3 :1391، سید سابق) شان داشتندکردند و وصیت مکتوبی برای ورثهالله وصیت میالی

 /3 ، همان:کحلانی؛ 408 /4 :1418، بهوتی ؛490 /6 :1404)مقدسی،  ... نوشتندهایشان میصدر وصیت

 ؟!دارندو امت اهمیت بیشتر می ورثه به |اللهیعنی ممکن است که صحابیان از رسول (.104

چه  - و این درست است - مطرح شود دلیل بر آن ۀبا ارائ |ر پذیرش ادعای صدور وصیت از ایشاناگ. 4

شیعه به  بهتفاوتی میان وصیت تملیکی یا عهدی و یا وصیت به جانشینی و غیره است؟! پس ناسزاگویی 

ان را به جعل چیست چرا ایش ،با هر مضمونی که آن وصیت داشته باشد، |وصیت کردن پیامبر عقیده بهدلیل 

  (.277 /7 :1372، قرطبی ؛145/  6شوکانی، همان: ) کنندمیاحترامی بی به آنانو سازند میحدیث متهم 

 ×یت پیامبرصی به ونگرش امام

های مختلف بسیاری تا وصیت . به اعتقاد امامیه، آن حضرتاست |اعتقاد امامیه بر صدور وصیت از پیامبر

های ، خصوصی و عمومی، سیاسی و مذهبی و اخلاقی که به برخی نمونهبرجا گذاشتند، عهدی و تملیکی

 آن اشاره خواهیم کرد:



 یت عهدیوص

است:  ×از آن جمله روایت از علی .سپرد ×به غسل و تجهیز و دفنش وصیت کرد و آن را به علی |اللهرسول

 تا:، بیمتّقی هندی) «غرس به من وصیت کرد: اگر مردم مرا غسل کن به هفت دلو از چاهم چاه |اللهرسول»

 /1شیبانی، همان: ) چنان فرمود پس از فوتش برایش قربانی کنند (.205 /1 تا:، بیابن شهر آشوب ؛249 /7

 (. 117/  1 :1385، شرح الأخبار قاضی تمیمی مغربی) عرب را به خوبی وصیت کرد و (.150

 یکیت تملیوص

تنها به  رحلت گذشت کههنگام  |اللهرسول»: آمده استبن عتبه بن اسحاق از عبیدالله بن عبدالله ا مغازیدر 

 ، همان:کحلانی) ...« : برای هر یک از داریین و رهاویین به جاد صد وسق از خیبر استوصیت کرد سه چیز

 ؛57 /2تا: بیابن خلدون،  ؛118 /5 تا:؛ ابن اثیر، بی269/  5 تا:ابن حجر، بی ؛266 /6 ، همان:بیهقی؛ 104 /3

همچنین آنچه در ذیل عمرو بن حرث برادر  (.813 /3 ، همان:ابن هشام الحمیری؛ 484 /14 قریزی، همان:م

چیزی برجا نگذاشت ]هنگام رحلتشان[... به جز مرکبش... و زمینی برای ابن  |پیامبر»آمد:  |زن رسول الله

دهد منظور صدقه زمین است: مینشان این  (.186 /3 همان: بخاری،) «قرار داد ای در راه خداالسبیل صدقه

ای ]هنگام رحلتش[ باقی ترکه |رسول الله»تعبیر در صدر حدیث به  ۀوصیت به صدقه دادنش، به قرین

 (.145 /5 )همان: ، همچنین در تنفیذ سپاه اسامه«نگذاشت

 هاتیر وصیسا

احصایشان توان بسیار است به حدی که به سختی میآن حضرت های عمومی، مذهبی و سیاسی وصیت

که در صدور وصیت در زمان  کنیماحادیث اشاره میبه برخی  . در اینجاها اشاره شدبه بخشی از آن (9)د،کر

 .صراحت دارد حضرتبیماری 

 .در بیماری که رحلت نمود فرمود، از هوش رفت و دوبار به هوش آمد |رسول الله»فرمود:  ×عبداللهابی

از  (.70 /4 تا:، بیبروجردی) «رسدپس از وقتش بیندازد نمیشفاعتم به کسی که نمازش را فرمود: 

زنان  ۀپذیری که سیدمی ،در بیماری که فوت کرد فرمود: ای فاطمه |پیامبر»: نقل است المؤمنین عائشهام

 ×در زمزمه با علی .(156 /3 تا:، بیحاکم نیشابوری) «زنان مؤمنان باشی ۀزنان این امت و سید ۀجهان و سید

 المؤمنین عایشه و دیگران بودرین لحظات هزار باب از علم را به او آموخت و آن در مقابل دیدگان امدر آخ

 .(323 تا:، بیصفّار)

 هیازات موضع امامیامت



تر است منسجم با عمومات قرآن و سنت بوده و به تصدیق نزدیک |ادعای امامیه در صدور وصیت ایشان. 1

دارد، اما کسی که منکر وصیت است این ادعا بر خلاف اصل بوده و و اثباتش نیاز به تلاش زیادی ن

 تصدیقش مشکل است و اثباتش نیازمند تلاش بسیاری است.

مستند به کتاب و  انداقامه کرده |حضرت ای که امامیه برای اثبات ادعایشان بر صدور وصیتعمده ادله. 2

 دیث موقوف و بریده است.کند استنادش به احاسنت است، اما کسی که آن را نفی می

 ن وصیت به احادیث معدودیاشواهد اتخاذ شده توسط امامیه متعدد و بسیار زیادند، در حالی که منکر. 3

 ها صحیح است.که بیش از سه حدیث نیستند، تنها یکی از آن کنندتکیه می

ای که دلالت احتمالی هشواهد امامیه دلالتش بین صریح و ظاهر است، در حالی که منکران وصیت به ادل. 4

 و ضعیف دارند استناد کردند. 

ادله امامیه همراه با شواهد و قرائن لفظی و غیر لفظی است که از آن حمایت کرده و لا اقل یقین و . 5

 کند، در حالی که ادله منکرین عاری از این امتیاز است.اطمینان ایجاد می

اند برخی منابع خاص ایشان و وارده از طریقشان کرده منابعی که امامیه شواهدش را از آن استخراج. 6

 است، و برخی مشترک بین هر دو است، اما شواهد نافیان وصیت فقط از منابع سنی هستند.

شواهد امامیه عاری از تعارض مستقرند، در حالی که ادله منکران وصیت گرفتار بسیاری از تناقضات مستقر 

 هستند.

 نتیجه

کند و با آن دیدگاه مطرح شده نزد اهل سنت ثابت را توجیه نمی |عدم وصیت پیامبر ،از دو جواب یکهیچ

 بشنویمادعای امامیه را  بایدحداقل  ،و احتیاط کنیم معتقد نشویمامامیه  ۀ، اگر به برتری ادلبه علاوه. شودنمی

 و خداوند استوار و توفیق بخش است. کنیمایشان بحث موضوعی  بهو با احترام 

 بحث: نتایج

 وصیت نکردند. |که پیامبراست  دیدگاه مطرح نزد اهل سنت، این. 1

 مستندات دیدگاه اهل سنت را روشن کردیم که سه حدیث بودند.. 2



در این دیدگاه مترتب است بیان کردیم و روشن نمودیم که این دیدگاه  |که به رفتار پیامبر را اشکالاتی. 3

 نامه در کتاب و سنت است.صیتعدم انسجام و تعارض با رجحان و دچار

 هایی را جهت دفاع از این دیدگاه انجام دادیم و دو جواب برای توجیه آن ارائه کردیم.تلاش. 4

دیدگاه  حالها مورد قبول نیست و با این آن یکو نشان دادیم که هیچ کردیمدو جواب فوق را بررسی . 5

 گردد.مطرح نزد اهل سنت ثابت نمی

با احترام با  بشنویم،ادعای امامیه را  بایدحداقل  ،و احتیاط کنیم معتقد نشویمامامیه  ۀی ادلاگر به برتر. 6

 خداوند استوار و توفیق بخش است. کنیم،ایشان بحث موضوعی 

مدلی برای چگونگی برخورد با مسائل حساس و اختلافی میان  وحلی جهت اصلاح راه. به علاوه، 7

 .کردیماس احترام ارائه مذاهب با روش موضوعی و بر اس

 



 هانوشتیپ

  

 سحاق از عمرو بن حرث.اابیالأحوص از قتیبه بن سعید از ابی سندشو  (144 /5 (. )شیبانی:1)

از عمرو بن  اسحاقابیعمرو بن علی از یحیى بن سعید از سفیان از  :سندش (.229/  6 همان: نسائی،(. )2)

سحاق از پدرش از عمرو بن ابیابوبکر حنفی از یونس بن عمرو بن علی از ا :در طریق دیگری حرث.

 حرث.

بوبکیر از زهیر بن معاویه جعفی از اابراهیم بن حرث از یحیى بن  :. سندش(186 /3 همان: بخاری،(. )3)

. (279 /4شیبانی، همان: ) برادر جویریه بنت حرث |سحاق از عمرو بن حرث، برادر زن رسول اللهابوا

پدرش از عبدالرحمان از سفیان و إسحاق ـ یعنی ازرق ـ از سفیان از أبواسحاق از عمرو  عبدالله از :سندش

بکر محمد بن مؤمّل از مفضّل أبو عبدالله حافظ از أبی :. سندش(26 /10و  160 /6 ، همان:بن حرث )بیهقی

 بن محمّد از نفیلی از زهیر از أبی إسحاق از عمرو بن حرث.

عبدالله بن حسین قاضی از حارث بن محمد از أبی نضر از  :. سندش(419 /1 ا:ت، بیحاکم نیشابوری(. )4)

 زهیر از أبی إسحاق از عمرو بن حرث از جویریه دختر حرث.

و  ند، اسلام آوردکاز تبو |و آنان گروه داریین از لخم بودند، ده نفر، که پس از بازگشت رسول الله(. 5)

 .(89 /2 ؛ مقریزی، همان:344 - 343 /1تا: یابن سعد، ب)هدایایی تقدیم ایشان کردند 

رفته،  |اللهدر سال دهم هجری نزد رسول .آنان گروه رهاویین، بخشی از مذحج، پانزده تن بودند(. 6)

 .(345 - 344 /1 تا:)ابن سعد، بیهدایایی را تقدیم کردند 

 – 348 /1 )همان: بر، اسلام آوردنددر سفر به خی |آنان گروه أشعریین بودند، پنجاه مرد، بر رسول الله(. 7)

349). 

 /1 :1364، ابن اثیر)گیرند بالغ بر صد وسق است یعنی محصولی که از نخل می ،ى مجدودابه معن ،جاد(. 8)

 .(185 /5 )همانو وسق شصت قدم است  (244

 /5 )همان:، و وصیتش به ابوذر (378 /5و  65 /4شیبانی، همان: )مانند وصیتش به یکی از اصحابش (. 9)

، ، و وصیتش به ابن مسعود )هیثمی(238 /5شیبانی، همان: )، و وصیتش به معاذ (155 /8 ، همان:بیهقی ؛156

 .(291 /1 :1418، هریره )بکری دمیاطی، و وصیتش به ابی(167 /3 :1408
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Abstract 

This article seeks to study the allegation that there are reports in Sunni textual sources 
that the Prophet of Islam (S) did not leave a WILL before he passed away. The problem 
is that this conduct on the part of the Prophet is not in harmony with what has been 
asserted in jurisprudence and religion about the significance and virtue of leaving a 
will, not to mention the fact that the Book, Prophetic tradition, normative conduct of the 
Prophet and consensus bear witness to the same. Although extensive discussions 
have been carried out between the two branches of Islam (Shias and Sunnis) on this 
issue, most of the discussions that have so far been made tend to be either theological 
or ideological whereas, in fact, the present article seeks to study this issue from the 
perspective of hadith. Thus, the main question addressed here is: Did the Prophet (S) 
make a will?  Some efforts made to resolve this issue have not been successful and 
the factors responsible for their failure have been enumerated. As well, the traditions 
transmitted through Sunni sources have been studied and analyzed and the Shiite 
position has been substantiated after the Sunni traditions have been proved to be poor 
and inauthentic.  
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